
 

  شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
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  منادي رئاليسم انقلابي در عصر مشروطهفرخي يزدي 
 ٤مهرعلي يزدان پناه ٣حسين پارسايي، ٢رضا فرصتي جويباري، ١پروانه رمضاني،

  
 

  چكيده
ين مكاتب هنري است كه در اواسط قرن ترمكتب رئاليسم يكي از بنيادي
ه سرعت گسترش يافت. پرهيز از تخيل و نوزدهم در فرانسه ظهور كرد و ب

 تريني عالم بيرون از اساسيهاو پرداختن به واقعيت هاي دروني رمانتيكهاالهام
اصول اين مكتب بود كه شاعران، نويسندگان و هنرمندان را به سوي خويش 

ي مشروطه خواهان، شاعران و نويسندگان هاكشاند. در ايران نيز همگام با حركت
اجتماعي و انحطاط و عقب ماندگي كشور، توجه نشان دادند. عصر  به مسائل

زندگي مردم و مسائل جامعه و  ةمشروطه را بايد نقطه عطفي در ورود شعر به حوز
ي دانست. از ميان شاعران اين دوره، فرخي يزدي با گرايمتمايل شدن آن به واقع

، به اوضاع كشور گرايش شديد به آزادي خواهي وحمايت از كارگران وكشاورزان
در اشعار  رئاليسمتوجه نشان داد. هدف اين پژوهش نخست؛ معرفي عناصر اصلي 

برمبناي اصول وقواعد آن مكتب فرخي يزدي وسرانجام؛ تحليل اشعار فرخي 
  . است

  
  رئاليسم انقلابي، فرخي يزدي، عصر مشروطه :هاكليدواژه
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  مقدمه
ي جامعه هاعيني و بيروني است كه بر واقعيت ، بنيادين، تأثيرگذار،رئاليسم مكتبي ادبي

توان محدود به زماني خاص كرد اما نمي كند. اگرچه اين مكتب را در معناي عام،مي تأكيد

پديدار شد و چارچوب دقيقش توسط محققان ادبي  هابه جهت آنكه پس از رمانتيك

ي آن، توجه به هاين ويژگيترگردد. از مهممي ترسيم گشت، به اوايل قرن نوزدهم باز

 ة. به بيان ديگر رئاليسم پيوند دهنداستمسائل اجتماعي و پرهيز از تخيل و الهام دروني 

  آثار ادبي با جامعه و مسائل اجتماعي است. 

ي اجتماعي پيوند چنداني نداشت اما هامشروطه با واقعيت ةادبيات ايران تا پيش از دور

و ادبيات به طور كامل  شد ويسندگان ايجاددر اين دوره تحولي در نگرش شاعران و ن

. شعر نيز به عنوان گرفت تحت تأثير تحولات اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه قرار

بخش بزرگ و مهم ادبيات ايران از اين تأثير بي نصيب نماند. با توجه به حوادث تأثيرگذار 

ودآگاه در چارچوب مكتب دنياي بيرون در اين دوره، شاعران و نويسندگان، آگاهانه يا ناخ

ي كارگري هافرخي يزدي با گرايشدر اين ميانه رئاليسم آثار خود را خلق كردند. 

از شاعران او ، ساخت ي خاصي را در آثارش متبلورگرايوحمايت از مستضعفان، واقع

و اصول رئالسيم  است مشروطه عصر گرايواقع اين دوره است. فرخي، شاعر ةبرجست

ضمن معرفي اصول  انددر اين مقاله نگارندگان كوشيدهاست.  ش مشهوداشعار كاملا در

بنيادي مكتب رئاليسم ، نشان دهند كه تا چه حد اين اصول در اشعار فرخي بازتاب يافته 

اين مقاله، انقلاب سوسياليستي  گرايانه دررئاليسم چپ اينكه مقصود از است. نكته قابل ذكر

  است.انه گرايي چپهانديشها بلشويكي و نظامتاثير شوروي، 

  

 بيان مسئله

فرخي يزدي يكي ازشاعران برجسته وتاثيرگذار ادب پايداري ايران به ويژه در عصر 

ي مكتب رئاليسم كمتر هالفهرش از نظر ادب پايداري بر اساس مؤمشروطه است كه اشعا

بررسي  سعي بر آن شده تا در اين پژوهش با مورد توجه قرار گرفته است؛ از اين رو

ي مكتب رئاليسم در اشعار هامؤلفهين ترفرخي، به روشنگري در باب مهم مضامين اشعار
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ي روشنفكرانه در شكل هاانديشه عناصر مليت و با توجه به اهميت .پرداخته شود وي

خواهند  ي اين تحقيق عبارتهاپرسش گيري بن مايه ادبيات پايداري در عصر مشروطه،

فرخي  -٢بازتاب يافته است؟  فرخي اشعار در رئاليسم تاچه حداصول مكتب - ١از :  بود

 بر پايه اصول رئاليسم به طرح چه مسائلي پرداخته است؟ 

  

  پيشينه تحقيق
آثار قابل استنادي در زمينه رئاليسم وجود داردكه به نقد وبررسي اين مكتب پرداخته 

ي شعر مشروطه)، از عبداالله (تحليل اجتماع "يادآر زشمع مرده يادآر "است، از جمله كتاب 

دهد مي اجتماعي مورد نقد وبررسي قرار ةنصرتي كه شعر شاعران عصر مشروطه را از جنب

شعر اين دوره  ةو پژوهندگان را در مسير شناخت شاعران عصر مشروطه و تحقيق دربار

سياست واجتماع در شعر عصر "رساند. آقاي فاروق خارابي نيز در كتاب مي ياري

 و بازتاب وقايع اجتماعي و ورزدمي اجتماعي شعر اين دوره تاكيد ةبر جنب "مشروطه

تاثير  ةمقالات متعددي در زمين و هادهد. هم چنين كتابمي سياسي را در اين اشعار نشان

بازتاب اين مكتب در آثار نويسندگان ايراني  ي فارسي از مكتب رئاليسم وهاپذيري داستان

نوشته حسين پاينده "داستان كوتاه در ايران"ن اين آثار جلد اول يترتاليف شده است. مهم

دهد. محمود مي ي رئاليستي وناتوراليستي را مورد نقد وبررسي قرارهااست كه داستان

مورد نقطه آغاز اين مكتب در ادبيات  در "شكل گيري رئاليسم ايراني" ةفتوحي نيز در مقال

ستقلي تا آنجا كه نگارندگان اين سطور بررسي كنون پژوهش مكند. اما تامي ايران بحث

تاثير پذيري از مكتب رئاليسم وتحليل رئاليستي اشعار فرخي انجام نشده  ة، دربار اندكرده

ي متفاوت او نسبت به شاعران هااست. از سوي ديگر فرخي به سبب جلاي وطن وگرايش

  است. گرفتهديگر، فضاي ملال آور اشعارش كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار

  
  بحث و بررسي

  الف) رئاليسم در ادبيات ايران

انقلاب مشروطه بازگرديم.  ةايران بايد به دور ادبيات ي رئاليسم درهابراي يافتن ريشه

قبل از انقلاب مشروطه، جامعه و توجه به وقايع اجتماعي در ادبيات ايران جايگاهي 
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ري و نگرش اجتماعي شاعران و فك ةنداشت؛ اما در اين دوره تحولاتي عظيم در شيو

نويسندگان صورت گرفت و ادبيات كه تا آن زمان در خدمت اشراف و درباريان بود به 

نارضايتي مردم از اوضاع كشور، آشنايي با افكار و انديشه "هنري براي مردم تبديل شد. 

اهانه در اروپاييان، تأسيس دارالفنون، ورود صنعت چاپ به ايران و انتشار افكار آزادي خو

(محمدي،  "ي بروز انقلاب مشروطه را در ايران فراهم كرد.ها، زمينههاو روزنامه هارساله

از سوي ديگر شرايط نابسامان اجتماعي و سانسور و خفقان شديد سياسي ". )٣٥: ١٣٧٥

بيان اعتقادات خويش كشور را  از نويسندگان را مجبور كرد كه براي اياين عصر، عده

ين نويسندگان كه خواسته يا ناخواسته به تبعيد تن دادند، در آن سوي مرزها ترك كنند. ا

 )٧٠: ١٣٨٧(آجوداني،  "ادبيات جديد سياسي را عليه استبداد حاكم به وجود آوردند.

افرادي چون ملكم خان، ميرزا آقا خان كرماني، سيد جمال الدين اسدآبادي و بسياري 

با استبداد حاكم جنگيدند. ، در خارج از كشور ديگر از روشنفكران و روحانيون مبارز

اروپايي و فرهنگ آن و به  ةآشنايي با جامع ةاي از اين روشنفكران ايراني به واسطعده"

ادبيات اروپايي، هم گام با تدوين آرا و عقايد سياسي انقلاب، به  ةويژه آشنايي با فلسف

  . )٨٦: ١٣٨٧(آجوداني، "آوردند ي جديد در ادبيات را فراهمهاتدريج امكان ورود نظريه

مستقيم يك انقلاب سياسي، يك انقلاب ادبي  ةين نتيجترقاطع«ويكتور هوگو  ةبه گفت

، آشكارا و با اديبان ايرانيي مشروطيت، ها. با نخستين گام )٣٥: ١٣٧٥(محمدي، » است

اري و استع ةمشروطه با عقب نشيني از شيو ةسلاح قلم، پا به ميدان نهادند. شعر دور

سمبوليك و گرايش به عقلانيت نقادانه در پيوند ادبيات با واقعيت سهيم شد و به نهضت 

ي هاتوان گفت شاعران در انقلابمي . به طور كلي)١: ١٣٧٥(فتوحي، رئاليستي پيوست 

گر علوم و تحليل جامعه شناس ها. هر چند آناندبزرگ جهاني نقشي سازنده و مؤثر داشته

اند اما چنان توصيف و تحليلي از جامعه عصر خويش و تحولات آن در اجتماعي نبوده

 شود كه تصويري بسيار دقيق و رسا از جامعه را به خواننده عرضهمي آثارشان پديدار

توان گفت، گاهي شاعران و نويسندگان در تصوير كردن جامعه بسيار مي كند. حتيمي

مشروطه كه هم  ة. از شاعران دور)١٢: ١٣٨٠، (خارابيكنند مي از تاريخ نگاران عمل ترقوي

د و هم اشعارشان با نمايش تحولات و مسائل انقلاب، تصاوير ة راه انقلابنخود رنج كشيد
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عشقي، سيد اشرف الدين  ةتوان ميرزادمي كند،مي دقيقي از اجتماع آن دوره را عرضه

  نام برد.گيلاني، ملك الشعراي بهار ، ابوالقاسم لاهوتي وفرخي يزدي را 

  

  ب) فرخي يزدي

ميرزا محمد فرخي يزدي، يكي از مشهورترين شاعران و سخنوران پارسي، در عصر 

مشروطيت است. او فارسي و مقدمات عربي را در كودكي و نوجواني به خوبي فرا گرفت. 

ظلم ستيزي و حق  ةقريحه و روحيهمراه با  وياستعداد ذاتي و ذوق فطري در نوجواني 

ضد تبعيض مردم يزد كه از نوجواني، بر  ايبه گونه و قرار را از او گرفته بود،آرام  جويي،

سوخته دلان و  ث اخراجش از مدرسه و گرد هم آمدنتند او، باع ة. سرودهشدار داد

بر در جواني، مسمّطي مستحكم و هنرمندانه  فرخيتاسيس جمعيت طرفداران قانون گرديد. 

ايي، حاكم يزد سرود. وي اين سروده را در عيد نوروز الدوله قشقهاي ضيغمضد بيدادگري

خواند. به خلاف ديگر شاعران و به جاي  يزددر جمع شاعران » . شـه ١٢٨٨-٩«سال 

و نهايتاً دوخته  شكنجهباعث دستگيري،  اين اقدام اومدح، حاكم را، ضحاك توصيف كرد. 

  بر ديوار زندان نوشت:چنان كه  شد، شدن دهان شاعر

  امقصه شـنو از دو لـب دوختـهشرح اين 
  

ــوخته   ــر دل س ــت از به ــوزد دل ــا بس   امت
  

  )١٣: ١٣٦٣(فرخي،
ات خود بر ضد ظلم ظالمان ، به مبارزتر، با عزمي راسخ زندانفرخي، پس از آزادي از 

سردار  ةفتح نام«در همين راستا، نخستين اثر منظومش را با نام  .گران، ادامه دادو چپاول

 ي يزد بود سرود.هاي يكي از سرداران در مبارزه با راهزنان راههاتكه شرح رشاد» جنگ

فرخي، محيط يزد را براي مبارزه كوچك ديد لذا براي بسط و گسترش مبارزات خود در 

.ق راهي تهران شد. او در تهران با جرايد همفكر خود همكاري كرد و ـه ١٢٩٠مهرماه 

راي شركت در جشن دهمين سالگرد انقلاب براي ايشان شعر و مقاله نوشت. فرخي يزدي، ب

از محترمين  ايكبير سوسياليستي، از طرف دولت اتحاد جماهير شوروي همراه با عده

 با ايهتهران، دعوت شده و مدت پانزده روز در آن كشور اقامت گزيد و در آن جا منظوم

  مطلع زير سرود: 

  ديــدم بــه فــال نيــك بــود حــال انقــلاب    در جشــن كــارگر چــو زدم فــال انقــلاب



 ١٣٩٥ ) تابستان٢٤درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  ١٥٦

 

  ران سـپاس گـويمن هم به نام خطـه ايـ
  

ــ ــدين انقلاب ــر قائ ــلاب يب ــال انق   و عم
  

  )٧٠(همان:          

  رئاليسم فرخي يزدي پ)

رئاليسم براي كشف وبيان واقعيت پا به عرصه ادبيات گذاشت و واقعيت را جايگزين 

ود را به جاي نوگرايي خ وهم، خيال، رويا وافسانه كرد، نويسنده رئاليست نبوغ و

بافي، در مشاهده ودقت در جزييات به كار گرفت. فرخي يزدي با به خدمت گرفتن خيال

 اشعار متعهد قرار ةرا در رد ش،آنگرايانه وانقلابيشعر خود در جهت پيشبرد اهداف چپ

ي كارگري هامتاثر از گرايش متوان نمونه بارز نمايش رئاليستمي دهد. اشعار وي رامي

  شود :مي بيان انددر ادامه برخي اصول رئاليسم كه در شعر او مجال ظهور يافتهدانست. 

  

  هاي جامعه) بيان واقعيت١-پ

فرخي يزدي، سرشار از وقايع مهم و تحولات چمشگيري چون  ةسال ٥٤دوران حيات 

ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه، احمدشاه «به مسند نشستن پنج شاه ايران: 

. اين تحولات همواره، تأثيرات شگرفي بر )٣١: ١٣٨٤(مسرت، » ضاشاه در ايران استو ر

كه او از دقت نظر در احوالات سياسي كشور دريافته بود كه  ايذهن فرخي داشت؛ به گونه

 هر چند، ياره شاهي پيوسته در ميان سلطه گران و قدرت طلبان مدعي، دست به دست

رعيت فقير از اين تبادل قدرت، همواره فقر و تنگدستي و گردد؛ اما سهم مردم عادي و مي

سيه روزي است. فقري كه ريشه در ظلم حاكمان و اشراف زادگان مرفه بر قشر فرودست 

رنجبر و فرودست جامعه بود، سعي خود را  ةجامعه دارد؛ از اين رو فرخي كه خود از طبق

مردم  ةدرد كشيد ةيم چهربر آن معطوف داشت تا در گام نخست مبارزات خود با ترس

  زحمت كش و آسيب پذير جامعه بپردازد: ةرنجبر به حمايت از تود

  اين كشور ويرانـه كـه ايـران بـودش نـام

  همه گرديده خـراب از غـم وانـدوه هادل
  

ـــدارد   ـــاد ن ـــه آب ـــي خان ـــم، يك   از ظل

  جــز بــوم در ايــن بــوم ، دل شــاد نــدارد
  

  )١٢٢: ١٣٦٣(فرخي،  
ديد كه مي ايايران را چون حال بردگان قرباني انفرخي، حال رقت بار مردم

  حضورشان در روز شادي و عزا، جز كشته شدن نيست:
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  جشن و ماتم پيش ما باشند يكي چـون بـره را
  

  

  روزگــار جشــن و مــاتم هــر دو قربــاني كننــد  
  

 )١١٨(همان:      

    مردم در برابر استبداد و استعمارانتقاد از سكوت ) ٢-پ

او با بيان افكار  استبداد كور مشهور است. وره ديكتاتوري سياه وعصرفرخي به د

 پليد و مستبدي را نشان ةآزادي خواهانه خود در دوره اختناق حكومت رضاخاني چهر

  ريزد:مي خون آزادي خواهان را ،كه به نام آزادي دهدمي

  آزادي مــارا كشــتاهــريمن اســتبداد 
  

  دنه صبر و سكون جايز، نه حوصله بايـد كـر  
  

  )١٢٠(همان:   
حاكم است، دردمند است اما درد او بيشتر از  فرخي از اوضاع و احوالي كه بر جامعه

منافع شخصي با سكوت كساني است كه از حال و روز جامعه باخبرند؛ ولي براي حفظ 

كنند. او بر اين مسأله تأكيد دارد كه ناآگاهي ما ننگ مي سكوتستمگران همراهند يا 

  در مقابل هم نوع به همراه خواهد داشت: بندگي ما را

  نيست حق زندگي آن قوم را كز بي حسي
  

  انــدمردگــان زنــده، بلكــه زنــدگان مــرده  
  

  )٨٨(همان:  
فرخي از اين كه سرزمين حماسي او با وجود انحطاط عمومي به ضعف و نابودي كشيده 

 ي و مبارزه ممكنوضع گذشته را با دست برداشتن از كاهل ةشده، ناخشنود است و اعاد

  داند: مي

  آه كـــه جـــاي قبـــاد و تهمـــتن و نيـــو

  يكســـره گرديـــد ز انحطـــاط عمـــومي

  كشــور كســري كــه بــود از فلــك اعلــي
  

ــل   ــتهم ي ــوس و گس ــاواي ت ــه م   داد ك

ـــل ـــتي تنب ـــال مش ـــتخوش و پايم   دس

ــل ةدود ــه افض ــود از هم ــه ب ــان ك   ساس
  

  )٢٠٢(همان:    
 د و در ناداني و خيال دست و پاكننمي فرخي از ملتي كه براي كسب آزادي كاري

  زند، شكايت دارد: مي

  دست و پاياين اسيري تابه كي اي ملت بي

  در پي صيد عـوام ما هم فرخي چنديست
  

  ايــمگــر بــراي حفــظ آزادي ز مــادر زاده  

  ايـمروز تا شب در خيال سبحه و سـجاده
  

  )١٥٧(همان:  
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  يزيجهل ست) ٣-پ

ش اساسي دارند. همانگونه كه بيداري و مردم در تعيين سرنوشت يك مملكت، نق

ي هاشود، بي خبري و بي خردي شان آسيبمي سبب پيشرفت و حفظ كشور هاآگاهي آن

  آورد.مي زيادي به بار

پردازد و مي فرخي علاوه بر سرزنش بيگانگان و سران داخلي كشور، به انتقاد از مردم

را به وحدت و  هار نهايت همه آنجهل و بي مبالاتي نسبت به مسائل وطن را سرزنش و د

را مردماني بي  هاكند. فرخي گاهي از مردم نوميد شده ، آنمي مبارزه عليه دشمن دعوت

چنين مردمي، ديگر حق زندگي «گويد: و مي شوندنمي داند كه از خواب بيدارمي حال

  » : ندارند

ــا ــل م ــود جه ــا نش ــه ت ــم ب ــدل عل   مب

ــود ــت ةت ــي اس ــوق سياس ــد حق ــا فاق   م
  

  يش ملــل بنــدگي ماســت مســجلپــ  

ــدل ــم مب ــه عل ــا ب ــل م ــود جه ــا نش   ت
  

  )٢٠١: ١٣٦٣(فرخي ، 
شود، چون مرد، كه زخمي كردن او، مي ترجمه: هر كه خوارشود، خواري براو آسان

 كند.نمي متوجه اش دردي

  

  ) زبان سخته٤-پ

د، از ي عاميانه و مردم پسنهاسادگي، وجود واژگان و تركيبات جديد و استفاده از واژه

شاعر است. حوادث سياسي و اجتماعي كه در ايران رخ داد، سبب گرديد  ي زبانهاويژگي

دانستند مي شاعران نيز مردم را مخاطبان اصلي شعر ،كه شعر، بيشتر در ميان مردم نفوذ كند

يشان سعي در آگاه كردن و برانگيختن آنان داشتند. افزون بر هاو با صداي رساي سروده

در روزنامه اش به  با زباني سخته و رسا روزنامه نگار بود و اشعار خود رااين، فرخي 

ي از بارزترين خصوصيات زبان غزل دوران گرايبا وجود اين كه، مردم "رساند. مي چاپ

مشروطه است؛ اما زبان شعر فرخي، بسيار سنجيده و ورزيده است و در آن گرايش به 

: ١٣٥٩(شفيعي كدكني،  "رودمي ات ادبي به كارعاميانه گويي كم شده است و بيشتر كلم

٥٦(.  
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  ) عينيت٥-پ

سياسي  -فرخي يزدي شاعري متعهد است كه شعر خود را در خدمت اهداف اجتماعي

توان گفت شعر فرخي بيش از اندازه درگير مسائل عيني و مي دهد، به جرأتمي قرار

بيروني، مجال جولان دارد و  يهابيروني است. واضح است كه در چنين شعري تنها واقعيت

ايران را عكس العملي  ةتوان يافت. او جنبش مشروطنمي در آن جايي براي تخيل و الهام

داند. فرخي معتقد است كه مي نسبت به ظلم شاهان و آزادي را هدف مبارزان در برپايي آن

ا از آستين به در واژگون كردن بناي ظلم ندارد، بايد دست قهر ر اياشك و آه مردم، فايده

  در آورد و با انقلابي خونين كاخ ستم را واژگون كرد: 

  اي توده دست خودرااز آستين برون كن
  

  وين كاخ جور و كين را تا پايه سرنگون كن  
  

  )١٧٤: ١٣٦٣(فرخي، 

  ) پرهيز از ابهام و تعقيد٦-پ

شده  در اشعار فرخي يزدي به ندرت به زيبايي آفريني و تخيل در سخن اهميت داده

بهره گرفته و به تشبيه و  نصر وزن و موسيقي در القاي عاطفهاست. فرخي اغلب از ع

 او مانند اغلب شاعران عصر مشروطهاستعاره و تشخيص كمتري روي آورده است. زبان 

  زباني ساده و نزديك به زبان مردم است: 

  آزادي است و مجلـس و هـر روزنامـه را

  ز مــا بينــي خطــا لــب ببنــد چــو گوينــد
  

ــف   ــه توقي ــي محاكم ــر روز ب ــدمي ه   كنن

  كننـدمي راهي است ناصواب كـه تكليـف
  

  )١٤٨(همان:  
شود. او با مي با وجود سادگي زبان شعر فرخي، نماد و رمز نيز در اشعارش ديده

كند مي تلاشچون ضحاك، كاوه، جم و كيكاوس  ييهااستفاده از نمادهاي ملي و اسطوره

مردم را  ةا بيشتر نمايان كند و احساسات وطن دوستانكه خودكامگي سياستمداران ر

برانگيزد. افزون بر اين، شرايط خفقان آور جامعه، فرخي را وادار به استفاده از چنين 

   كند:مي نمادهايي

  خونريزي ضحاك، در اين مُلك فزون گشت
  

  كو كاوه كه چرمي به سـرِ چـوب نمايـد  
  

  )١٢٢(همان:  
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  محرومان ) حمايت ازكارگران و ٧-پ

بريدن شعر و ادب، از خواص و طبقات مرفه و دربار، و روي آوردن آن به مردم كوچه 

و طبقات  مردم ةاز هميشه نيازها و تمايلات عام ترو بازار سبب شد كه در اين عصر بيش

روستايي و  ايمحروم جامعه در شعر منعكس گردد. فرخي، به لحاظ تعلق، به خانواده

بود، ودكي با مفهوم استثمار و فقر آشنا بوده و طعم تلخ آن را چشيده تهيدست، از همان ك

را  –دهقان و كارگر  -مستضعف ةاز اين رو در هر فرصتي مظلوميت و محروميت طبق

تجليل كرده است. او در غزلي، با رديف  هايادآوري و با حق شناسي، هر چه تمامتر از آن

قانان بر گردن مردم دارند، بعد از خدا، ضمن يادآوري حقي كه ده» دهقان است و بس«

آنان را روزي ده شاه و گدا خوانده و همه را مهمان و ريزه خوار سفره رنج و زحمت آنان 

  دانسته است: 

  تا حيات من به دست نان دهقـان اسـت و بـس
  

  

  جان من سرتا به پا قربان دهقـان اسـت و بـس  
  

ــداي ــد از خ ــدا بع ــاه و گ   رازق و روزي ده ش
  

  

  ست خون آلود بذرافشان دهقان اسـت و بـسد  
  

  )١٥٢(همان:  
آثار ادبي در عصر مشروطه، رنگ و بوي طرفداري از محرومان يا به اصطلاح آن روز 

ي بالا و برخوردار جامعه، كينه هاكارگران و زحمت كشان را پيدا كرده و نسبت به گروه

بيداري، پا را از اين فراتر گذاشتند داد. اما تني چند از شاعران عصر مي ورز و مهاجم نشان

 هاحشر و نشر با دموكراتاتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا  و به علت رفت و آمد به

ي افراطي پيدا كردند. وقتي اين تمايلات به صورتي هاو روشن فكران سوسياليست، گرايش

جانبداري  شمردند. در شعر آنان تجلي يافت؛ آنان را طرفداران محرومان به ويژه كارگران

ي نخست كه مصادف با دوران هااز ادبيات كارگري و ابراز تمايلات سوسياليستي در سال

شد و در نتيجه به نمي قاجار به رضاخان بود چندان جدي گرفته ةانتقال قدرت، از سلسل

اما به محض استقرار حكومت پهلوي و لزوم  بي مجال و ميداني براي ظهور داشت،طور نس

و هر نوع جانبداري از اين  ل اوضاع به شدت از جانب كمونيسم، احساس خطر شدكنتر

  طرز فكر با محدوديت و سركوب، مواجه گرديد. 
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  درو بايـــد كـــرد مســـكنت را ز دم داس
  

  فقر را بـا چكـش كـارگران بايـد كشـت  
  

  )١٦٥(همان:  
  آخر دل من ز غصـه خـون خواهـد شـد

ــد و ــره ، خــدا دان ــق تي ــن اف ــا اي ــس ب   ب
  

ــده وز   ــه دي ــرو روزن ــد شــدب   ن خواه

  چـون خواهـد شـد كاين مملكت خـراب
  

  )٢٣١(همان :  
توانگري سرمايه  ةكوشش و رنج كارگران را ماي "كارگر"فرخي در غزلي با رديف 

كند كه هرگز از رنج و مي داران شمرده و از بي خبري سرمايه داران و نازپروردگان ياد

دهد كه مواظب باشيد كه عاقبت مي به آنان هشدار كنند ولينمي كارگر، يادي ةپاي برهن

  ستمگري، ستم ديدن است: 

ــارگر ــوان ك ــه عن ــه ســينه ب   شــوريده دل ب

  كه نيستشاه و گدا، فقير و غني كيست آن
  

  شوريد و گفـت جـان مـن و جـان كـارگر  

ـــارگر ـــان ك ـــاج زرع زارع و مهم   محت
  

  )١٤٥: ١٣٦٣(فرخي، 

  

  نكوهش رابطه ارباب و رعيت  )٨-پ

گاه در غزلي مناسبتي پيش آمده، فرخي نفرت و انزجار خود را از اربابان و هر

به تحقير و  -دهقان و كارگر -كه با ولي نعمتان خود اياستثمارگران بي درد و عشرت پيشه

  كنند، اظهار كرده است: مي توهين رفتار

  پيكر عريان دهقان را در ايران يـاد نـارد

  داريهجهان از لكه سرماي شد سيه، روز
  

  پيكران راكه در پاريس بوسد روي سيمينآن  

  باختر تا خاوران را بايدازخون شست يكسر
  

  )٨٤(همان: ص 
ارباب و رعيت، سرمايه دار و كارگر را تقبيح  ةظالمانه و زورگويان ةرابطفرخي عمدتاً 

  نموده است: 

  كنـدمي آن چه را با كارگر سـرمايه داري
  

ــاز شــكار   ــوتر، پنجــه ب ــا كب ــدمي يب   كن
  

  )١٣٨(همان:  
ه غارتگران دسترنج دهقان و كارگر درست به همان اندازه كه لحن كلام فرخي دربار

از طبقه مستضعف و فقير در  وتند، خشن و كينه جويانه است، ستايش و حق گزاري ا

  نهايت اخلاص است: 
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  در بزم ما سخن ز خداوند و بنده نيسـت
  

  ون مادون پيش ماست عالي و عالي است د  
  

  )٨٥(همان:  

  ) آزاديخواهي٩-پ

فرخي نستوه و مبارز، در راه آزادي و عدالت و احقاق حقوق دهقانان و كارگران 

كند و طبيعي است كه ايستادن در برابر زور مداران و خودكامگان ها ميستمديده مبارزه

ه از اين بابت آورد. ولي او مردي نيست كنمي زمان، جز درد و رنج و زندان حاصلي به بار

گردد و نه تنها غمي به مي را با جان و دل پذيرا هاافسرده خاطر گردد. بلكه وي درد و رنج

   دهد بلكه از اين مبارزه شادمان هم هست:نمي دل راه

ــم ــره زرد خوش ــرخ و چه ــده س ــا دي   ب

  طلبنـــدمي يـــاران همـــه شـــادي از دوا
  

ــم   ــرد خوش ــه س ــرم و نال ــينه گ ــا س   ب

  و درد خوشــم غــمتنهــا مــنم آن كــه بــا 
  

  ) ٢٤٩: ١٣٦٣ (فرخي،
در حال  هاترازو به نفع آن ةبا سرعت گرفتن دخالت بيگانگان در كشورهاي اسلامي كف

و در عوض وزارت «نشست مي تغيير بود و كوشش آزادي خواهان جهان اسلام كمتر به بار

سودجو  و صدرات و كارهاي حساس دولتي به دست افراد بي اطلاع و نادان يا مغرض و

 افتاد. معاهدات و قراردادهاي شرم آوري از طرف دولت ايران با دول خارجي بستهمي

(زرين » يران و چه در خارج ايران برپا شدي مذهبي و فكري چه در اهانهضت شد ومي

فرخي يزدي در شعري سراسر جوش و خروش، مردم را به انقلاب  )١١-١٠: ١٣٨٥كوب، 

از اين رو، آزادي و قانون خواهي حتي آن «خواند. زادي فراميدر برابر غاصبان عدالت و آ

گويد، مي جا كه از تجليات مدني و اجتماعي آزادي يعني بيان، قلم، احزاب و ... سخن

. )٤١٦: ١٣٨٧(ميلاد عظيمي، » بيشتر متوجه مفهوم بنيادي آن يعني استقلال ايران است.

د در جهان اشاره نموده و تنها راه برطرف هاي موجوديگر به ناعدالتي ايفرخي در قصيده

داند، البته شرط اين انقلاب نيز فدا مي ساختن آن را برپا نمودن انقلابي سخت در جهان

  كردن جان در همان قدم اول است: 

  تا مگر عدل و تساوي در بشر مجري شود

  مسكنت را محو بايد كرد بين شيخ و شاب

  منهترك جان گفتن در اين ره پا فرخي بي
  

  انقلابي سخت در دنيـا بـه پـا بايـد نمـود  

  معدلت را شـامل شـاه و گـدا بايـد نمـود

  زآن كه در اول قدم جان را فدا بايد نمـود
  

  )٥٧(همان:  
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  نقد سياسي و اجتماعي )١٠-پ

ي ملي آن هادخالت كشورهاي روس و انگليس در امور داخلي ايران و چپاول سرمايه

شتاب ه قاجار با انعقاد قراردادهاي تجاري گوناگون رونقي زمان پادشاهي ناصرالدين شا از

كه چندين قرارداد تجاري و سياسي ميان ايران و دول خارجي با  ايبه گونه گرفت،

رقابت تنگاتنگي ميان  ةواگذاري امتيازات بسياري به آنان بسته شد و كشور ايران، عرص

ي ملي گشت. در هاارت سرمايهي بيگانه و سودجويان و خائنين داخلي بر سر غهادولت

حالي كه دول خارجي بر سر دست يابي به منافع خود در ايران به رقابت با يكديگر 

برخاسته بودند، شاه و دولتمردان ايراني، نيز به جاي حفظ منافع ملي كشور از دست برد 

و  غارت و تعدّي بر سر واگذاري اين امتيازات به بيگانگان در جهت تأمين منافع شخصي

 شان، گوي سبقت را از يكديگرهحد و اندازي بيهاپرداخت هزينه ريخت و پاش

ربودند. در چنين وضعيتي سكوت و سازش، براي شاعر عدالت جويي چون فرخي به مي

قلمش به سوي  ةهيچ وجه امري مقدور نبود؛ از اين رو او با نشانه گرفتن پيكان برند

مردم ايران برخاست.  ةدفاع از حقوق پامال شد مستبدان و افشاي هويت واقعي آنان به

ي ملي ايرانيان هاچنان چه او در سروده زير بر اين دزدان كه در كسوت پاسبانان، سرمايه

دادند تاخت و با افشاگري جنايات آنان، مردم را به ايستايي در برابر آنان مي را برباد

  نمود:مي ترغيب

  بدبختي مـا تنهـا از خارجـه چـون نبـود

ــ ــب ــد ةا جام ــه دزدانن ــتحفظ در قافل   مس
  

  هر شكوه كه ما داريم از داخله بايـد كـرد  

  اين راهزنان را طـرد از قافلـه بايـد كـرد
  

  )١١٩: ١٣٦٣(فرخي،   
تازد، به مي فرخي استعمارستيز است و به عوامل استعمار انگليس و آمريكا در ايران

لرد كرزن را پس از قرراداد نهم اوت پردازد و مي انتقاد از عوامل دولت انگليس در ايران

  :كندمي هجو ١٩١٩

  مــا بزرگــي بــه حقــارت نــدهيم

ـــدهيم ـــارت ن ـــه ام ـــلطنت را ب   س

ــت ــده اس ــباني ش ــرزن عص ــرد ك   ل
  

ــدهيم   ــفارت ن ــم س ــر حك ــوش ب   گ

  چون كـه مـا تـن بـه اسـارت نـدهيم

ــت ــده اس ــواني ش ــه خ ــل مرثي   داخ
  

  )١٩٦(همان: 
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مود دارد. وي از استعمارگران انگليس مخالفت با استعمار در جاي جاي اشعار فرخي ن

  جويد: مي و آمريكا و روس به يك اندازه بيزاري

  كيقبـــــاد و كيكاووســـــيم ةمـــــا زاد

  در تحت لـواي شـير و خورشـيد اي لـرد
  

ـــيم   ـــن سيروس ـــان وط ـــان باختگ   ج

  آزاد ز بنـــــد انگلـــــيس و روســـــيم
  

  )٢٤٥(همان:   
كند و با لحني مي ران انتقاداو هم چنين از اقدامات دكتر ميلپسوي آمريكايي در اي

  گويد: مي طنزآلود در مخالفت با او چنين

  شـده اسـتين غنچة نو شكفته خوش واا

ـــراي آن  را ـــه ب ـــوكري ك ـــم ن   آوردي
  

  نارســيده حلـوا شــده اســت ةوايـن غــور  

ــت ــده اس ــا ش ــته زود آق ــري نگذش   دي
  

  )٢١٩(همان:  
آثارش  رئاليسم دراصول و ويژگيهاي  رئاليست در عصرمشروطه است و يزدي شاعر

وارد ميدان تلخ اتفاقات روزگارخويش  را مشهوداست؛ او عافيت طلب نبوده است وخود

اين راه  در نموده است ؛ همچنين صراحت بيان او قابل تحسين است . او بهاي سنگيني را

  اشعارش شاهد هستيم:يي از خشونت ناصواب رادرهارگه ولي گاهپرداخته است 

ــد و چــو شــير شــر ــدخيزي   زه اقــدام كني

ــواري را ــرگ خونخ ــد گ ــا نگري ــر ج   ه
  

ـــد   ـــدام كني ـــب ان ـــگ زي ـــان پلن   خفت

  انتقــــام اعــــدام كنيــــد ةبــــا حربــــ
  

  )٢٤٠: ١٣٦٣(فرخي يزدي،  
  :يا و

  بايـد گرفـتمي در كف مردانگي شمشـير

  تا كـه اسـتبداد سـر در پـاي آزادي نهـد
  

  بايـد گرفـتمي حق خود را از دهان شير  

  بايد گرفتدست خود بر قبضه شمشير مي
  

  )٨٩(همان :  

  ندگان فساد اخلاقي و مالي نماي )١١-پ

ي فاسدي كه جز به منافع هاوجود مجالس سفارشي دولت و عمال انگلستان و كابينه

كردند، از جمله اموري بود كه شاعر در كشور خود از آن نمي بيگانگان به چيز ديگري فكر

مجلس در جمع اين دغل بازان و  ةنوان نمايندبه ويژه كه فرخي مدتي را به ع برد،مي رنج

عينه ديده و به درستي درك كرده بود فرخي در ها را بهوطن فروشان بوده و حقيقت كار آن

  است:اين باره معتقد 
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  داران مجلـس مـا گشـته پـربس كه از سرمايه
  

  

ــت   ــراف نيس ــه ص ــم از دك ــيچ ك ــارش ه   اعتب
  

  و زحمت چو اوصاف وكيـل ملـت اسـتحرفه 
  

  

  كس كه او داراي اين اوصاف نيست بگذر از هر  
  

  )١١٤(همان:  
كه براي راه يافتن به مجلس به خريد  كندمي بياتي ديگر به نمايندگاني اشارهفرخي در ا

كه به تهي مغزي خود ثروت مملكت  داندمي را افرادي غارتگر هانمايند و آنمي ارا اقدام

 ةكاس هاين راه حق دلالي خود را ستانده و در جلو آنريزند تا از امي را به جيب بيگانگان

  گدايي به دست گيرند:

  آنكه از آرا خريـدن مسـند عـالي بگيـرد

  دهد تا با جسارتولايت رابه غارت مييك

  از تهي مغزي نمايـد كيسـه بيگانـه را پـر
  

  فروشد تا كه دلالـي بگيـردمي مملكت را  

  تحفه از حاكم ستاند، رشوه از والي بگيـرد

  ا به كف بهر گدائي، كاسـه خـالي بگيـردت
  

  )١١٦: ١٣٦٣(فرخي، 
ديگر نمايندگان مجلس را به مارهايي سمي و خطرناك تشبيه كرده و  ايوي در قصيده

معتقد است اين گونه افراد بايد به دست تواناي ملت به دار مجازات آويخته شوند و در پي 

بايد از ميان بروند تا مملكت رنگ آسايش  سردارها و سالارها (دولتمردان فاسد) نيز هاآن

  به خود ببيند:

  باز گويم اين سخن را گرچه گفـتم بارهـا

  نــدمارهـاي مجلســي داراي زهـري مهلك
  

  مي نهند اين خائنين بر دوش ملـت بارهـا  

  از آن مجلس كـه دارد مارهـا باريالحذر 
  

  )١٢٠(همان: 

  ) دعوت به اتحاد١٢-پ

 خانگي اري وطن را، اتحاد و دوري از جنگبيم شاعر، داروي شفابخش براي علاج

  داند: مي

  داروي او اتحاد و همت ما هسـت و بـس

  اي هواخواهان ايران! نوبت مردانگي است
  

  ليك اين فريادها را كـي بـود فريـادرس؟  

  وقت جنگ خانگي استپاي غيرآمد ميان، ني
  

  )٢٢٨(همان:  
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خواهد مانند ملت مي دم ايران نيزشاعر به جنگ روسيه و ژاپن اشاره نموده و از مر

  ايران را بازپس ستانند:  ةژاپن در برابر استعمارگران متحد شده و استقلال از دست رفت

  ور زمن خواهي توحسن واتفاق و اتحاد

  اهل ژاپون تا به همديگر نپيوستند دست

  گر ز باد كبر و نار جهل بـر تـابيم روي
  

  جنگ ژاپـوني و روسـي را سراسـر آر يـاد  

  سان شكستروسان را دهند اين توانستنديك

  شايد آب رفته اين خاك باز ايند بـه جـوي
  

  )٦٩(همان: 

  ) ميهن دوستي١٣-پ

فرخي يزدي به مام ميهن عشق ورزيده و هدف اصلي سرودن اشعار سياسي و اجتماعي 

خود را پيشرفت و آباداني جامعه و تلاش در راه گسترش و اعتلاي فرهنگ عمومي قرار 

؛ استفاده از مفاخر قومي و ملي براي هاه بود. توجه به مظلومين جامعه و حمايت از آنداد

داد داخلي و وابستگي بترغيب و تشويق مردم به آباداني و پيشرفت جامعه؛ مخالفت با است

ي استعماري غرب و به ويژه انگلستان؛ نگراني از وجود هابه بيگانگان؛ مبارزه با سياست

دلانه؛ دعوت به اتحاد شانده غرب در مجلس؛ مخالفت با قراردادهاي ناعانمايندگان دست ن

توان در مي ي وطن دوستي اشعار فرخي يزدي است كههاهمه و همه درون مايهو آزادي 

توان گفت كه هدف شاعر از سرودن اشعار سياسي و مي به جرأت آثارش مشاهده كرد.

بيرون راندن اين دولت استعمارگر از كشور اول مخالفت با انگلستان و  ةوطني خود در وهل

 انگلستان در وطن خود بوده ةي دست نشاندهادوم از ميان برداشتن دولت ةو در مرحل

اروپا نبود، ولي حالت نيمه  ةمستعمر ]در عصر مشروطه[ايران گرچه رسماً « است.

ستقلال از بند استعماري داشت و بنابراين، در ميان روشنفكران ايران رسيدن به آزادي و ا

. فرخي يزدي در يكي از اشعار )٩: ١٣٧١(ميراحمدي، » استعمار يك دغدغه اساسي بود.

خود به ظلم و ستم و بي رحمي دولت بريتانيا اشاره كرده و اين امر را عادت هميشگي اين 

  دولت استعماري دانسته كه باعث سياه بختي ملت ايران شده است:

  م كشـيجز جفاكاري و بي رحمي و مظلو
  

ــت   ــاني نيس ــار بريت ــادت درب ــيوه و ع   ش
  

  )٣٥: ١٣٦٣(فرخي، 
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فرخي در يكي از قصايد خود رضاخان را به عيش و نوش و خوش گذراني و بي 

توجهي به مردم متهم نموده و سپس، به ظلم نظام سرمايه داري اشاره كرده و تنها راه رفع و 

  داند:مي دفع آن را قيام كارگران

  نوشد سبك رطـل گـران رامي سرپرست ما كه
  

  

  مي كند پامال شـهوت دسـت رنـج ديگـران را  
  

  )١٠٣: همان( 
فرياد رساي مظلومين ايران را در دل پرورانده و بر قلم  ديگر ايفرخي در قصيده

  است:جاري ساخته 

  گر خدا خواهد بجوشد بحر بي پايان خون

  با سـرافرازي نهـم پـا در طريـق انقـلاب

  فرمايـان چـو تيـپكارگر را بهر دفـع كار
  

  شوند اين ناخدايان غرق درتوفان خونمي  

  انقلابي چون شوم، دست من و دامان خون

  دهم فرمان خـونمي با سر شمسير خونين
  

  )١٠٨(همان،  
  

  گرايي) آرمان١٤-پ

دانستند كه مي عصر مشروطه چون روحانيون و تحصيلكردگان، ةاقشار روشنفكر جامع

يت نابسامان داخلي، چيزي جز اتحادي يكپارچه در ميان راه برون رفت كشور از وضع

آن مردم جامعه بتوانند در  ةايرانيان و وحدت نظر همگاني نيست. وحدتي كه در ساي

وحدت اجتماعي شكلي «تعاملي سازنده به سطحي از مطالبات اجتماعي خود دست يابند. 

ت و اگر رقابتي هم از روابط اجتماعي است كه در آن جو غالب، تعاون و همكاري اس

دست يابي به اين . )١٨: ١٣٨٣(علي بابايي، » وجود دارد، اين رقابت اغلب سازنده است

رسيدن به اين واهي چون فرخي، آرماني بزرگ بود و سطح از وحدت براي شاعران آزاديخ

  كار چندان آسان و محتملي نبود.آرمان در شرايط سياسي و اجتماعي آن عصر، 

ـــاقص  ـــلاب ن ـــاملاًاز انق ـــود ك ـــا ب   م

ــ ــالوس انقلاب ــود يس ــل زرق ب ــا اه   م
  

ـــ   ـــدم اگرنتيج ـــلاب ةدي ـــوس انق   معك

ــلاب ــالوس انق ــد ز س ــذر كني ــاران ح   ي
  

  )٩٣: ١٣٦٣(فرخي،        
ي مهم ادبيات پايداري در اشعار فرخي هاافزون بر ستايش آزادي، يكي ديگراز جلوه

  .تيزدي، القاي اميد به آينده و ستايش شهيدان راه آزادي اس
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  زهري كه سرمايه به دم داشـت تـوانگر

  هر قطره شود بحـري و آيـد بـه تلاطـم
  

ــت   ــين ريخ ــه دم بازپس ــران ب ــام فقي   در ك

  اين خون شهيدان كه به نزهتگه چين ريخت
  

  )٩٩(همان: 
شود كه خود مي يادآور هاش، پيوسته به آنهتر اميد در دل هموطنانفرخي، براي القاي ب

ايستد و به مي زادي ايران، دوشادوش مردم در صف مبارزاتشاناو نيز، همواره در راه آ

بشارت ميدهد كه با اميد به آينده و ايستادگي، راه درازي تا سرمنزل مقصود باقي  هاآن

  نخواهد ماند:

  هر سـر بـه هـواي سروسـاماني و مـا را

ــد ــته نگردي ــب فرخــي ار خس   در راه طل
  

  در دل بجز آزادي ايران هوسـي نيسـت...  

  كه تا منـزل مقصـود بسـي نيسـتدانست 
  

  )٩٨(همان:  

  ) قهرمانان ديني و ملي١٥-پ

ي فرخي هاي آنان در راه اسلام در سرودههاياد كرد از قهرمان مذهبي و جان فشاني

شود؛ به عنوان نمونه مي يزدي؛ به ويژه در مربعات و مسمطات او به صورت پررنگي ديده

و ياران وفادار او در صدد تجليل و  (ص)مبر اكرمزير با ياد كرد از پيا ةفرخي در سرود

  ن برآمده است:زرگان در راه پاسداست اسلام و قرآي اين بهابزرگداشت از مقام و فداكاري

  حبذا روزي كه اسـلام طرفـداري داشـت
  

  چون رسول مدني سيد و سالاري داشـت  
  

  )١٩٢: ١٣٦٣(فرخي، 
ديگر قهرمانان مذهبي نيز در جهت فرخي، علاوه بر توجه به بزرگان صدر اسلام از 

به كارگيري  ةي ديني بهره جسته است. نحوهاترغيب مخاطب خود براي توجه به ارزش

است كه يك قهرمان مذهبي در برابر يك ضد قهرمان  اينيز، اغلب به گونه هااين شخصيت

را براي  ايران ةگيرد تا به اين شيوه، شاعر بتواند فضاي رقابتي حاكم بر جامعمي قرار

زير فرخي، تقابل دشمنان را با مردم  ةمخاطب خويش ملموس سازد؛ چنان چه در سرود

ايران به صورت تقابل ميان قارون كه نماد پستي است با عيسي كه نمادي بلندي و تعالي 

  دهد:مي است، نشان

  يا چو قارون در حضيض خاك بگـزينيم جـاي
  

  

  مشـويمي يا چو عيسي مستقر بـر اوج گـردون  
  

  )١٦١(همان:  
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ي فرخي بسيار پررنگ هاحضور قهرمانان ملي نيز، هم چون قهرمانان مذهبي در سروده

نشان ميدهند؛ به اغلب در تقابل با يك ضد قهرمان  است. اين قهرمانان نيز حضور خود را

زير فرخي با نگاهي به اسطوره ضحاك وقيام كاوه آهنگر بر عليه  ةعنوان نمونه در سرود

حاك را به عنوان نمادي از استبداد و ستم در مقابل كاوه كه نمادي از آزادي خواهي او، ض

  و عدالت جويي است، قرارداده است:

  اين ملك فزون گشت خونريزي ضحاك در
  

  كو كاوه كه چرمي به سـر چـوب نمايـد  
  

  )١٣٢(همان:   
قدرتمندان  حاكمان و ةفرخي از نماد ضحاك به وفور در اشعارش براي نشان دادن چهر

هايي مثبتي جويد و اغلب اين شخصيت را در تقابل با شخصيتمي مستبد و ستمگر بهره

پولاد كه نمادهايي از قهرمانان و آزادي خواهان عصر مشروطه  چون كاوه، فريدون، جم و

  دهد:مي هستند، قرار

  لطمه ضحاك اسـتبداد مـا را خسـته كـرد
  

  شـويممي با درفش كاويان روزي فريدون  
  

  )١٦٠: ١٣٦٣(فرخي، 
  گواه دامن پاك سياوش گشت چون آتش

  

  ريـزدمي فلك خاكستر غم بر سر سـودابه  
  

  )١٣٦(همان:  
فرخي در يكي از قصايد خود كه به مناسبت عيد نوروز سروده شده با دست مايه قرار 

خوانده و دادن مفاخر ايران باستان، مردم را به مبارزه با استعمار پير انگليس و روسيه فرا 

  سرايد: مي اين گونه

  اين همان ايران كه منزلگاه كيكـاوس بـود

  جاي زال و رستم و گودرز و گيو و توس
  

  خوابگاه داريوش و مـأمن سـيروس بـود  

  ني چنين پامال جور انگليس و روس بود
  

  )٢٩(همان:  
آن گاه و در ادامه براي به جوش آمدن خون در رگ غيرت وطن دوستان و به پا 

  گويد: ها ميتن آنخاس

  ي اردشــير بابكــان بــر بــاد رفــتهــارنج

  نوشيرواني، رسـم عـدل و داد رفـت ةشيو

  حاليا گر بيند ايران را چنـين بهـرام گـور
  

  زحمت شاپور ذوالاكتاف حال از ياد رفت  

ــاد اســتبداد رفــت   آبــروي خــاك مــا برب

  از خجالت تا قيامت سر برون نارد ز گـور
  

  )٨٧(همان: 
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خواهد عليه مي تهمورث ناميده و از آنان ةديگر مردم ايران را دود ياوي در قصيده

  ديوان و شياطين و استبداد و استعمار قيام كنند: 

  تهمــورث، دل يكدلــه بايــد كــرد ةاي دود
  

  يك سلسله ديوان را، در سلسله بايد كـرد  
  

  )٤٠(همان،  
رد كرزن سروده، وي در شعري ديگر كه آن را خطاب به وزير خارجه وقت انگلستان ل

 خود و نژاد ايراني افتخار كرده و اين گونه لرد كرزان را مورد خطاب قرار ةبه گذشت

  دهد: مي

ـــدار ـــرد ز مـــا دســـت ب   آخـــر اي ل

  كيكاووســــيم ةمـــا جگــــر گوشــــ
  

ــــتعمار   ــــود اس ــــم نش ــــور ج   كش

ـــيم ـــم و سيروس ـــيد ج ـــور جمش   پ
  

  )٨١(همان، 
  

  نتيجه
دي نيست اما او با بهره گيري نوعي رئاليسم ؛ تردي ةدر گرايش فرخي يزدي به شيو

، توجه به محيط اجتماعي و هاخاص از اصول رئاليسم از جمله: كشف و بيان واقعيت

ي و توجه به گرايدقيق و تشريح جزييات، آرمان ةتحليل اجتماعي، پرهيز از تخيل، مشاهد

ئاليسم خشونت گيرد. رمي براي آگاهي بخشي و بيداري مردم بهره ايتاريخ به عنوان زمينه

شد ولي سزاوار يك حركت فرهنگي ماندگار مي بينش مردم او هرچند سبب آگاهي و آميز

ي گوناگون ادب پايداري آييني هاهم چنين فرخي يزدي با بهره گيري از جلوه .نيست

(اسلامي)، ملي و انساني ؛چون ترسيم چهره درد كشيده مردم، بيان جنايات مستبدان داخلي 

تايش آزادي و القاي اميد به آينده، دعوت به مبارزه و دلاوري، و در نهايت و خارجي ، س

كوشد تا فضاي مبارزه را براي مخاطبان شعر خويش مي ي ديني و مليهاتكيه بر ارزش

ملموس ساخته و از اين رهگذر آنان را به پايداري در برابر تمامي عوامل ظلم و استبداد 

  ترغيب و تشويق سازد. 
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